
بعد از میهمانــی از همه خواســته ایم انقلاب 
صدایش کنند. خود »اعتــراض« هم البته در 
این فضــای دستکاری شــده نه چیــزی لزوماً 
پرهزینه و موقعیت خراب کن، که در بسیاری 
مواقع عنصری اســت پر تقاضاتر از ســکس و 
خشــونت و مخدر که آغشــته کردن اثر به آن 
کمک می کند کار بهتر بفروشد و سازندگانش 
یک شبه ره صدساله بروند؛ بدون اینکه تغییر 
محسوس و واقعی ای در نســبت مادی شان 
با آنچه به آن معترض اند ایجاد شــود. شــبیه 
بچه هایی که از دست والدینشان ناراحت اند 
و با ماشــین آن ها لایی می کشــند و حاشا که 
تصمیم بگیرنــد بــرای اولین قــدم اعتراضی 
سوییچ ماشــین را تحویل بدهند. مگر اینکه 
از قبل مطمئن شده باشند سوییچی از جای 
دیگــر خواهــد رســید کــه در این صــورت هم 
مناســبات وابســتگی تغییــر واقعی نکــرده و 
صرفاً تعویضی در منشأ وابستگی انجام شده 
است. هنرپیشه ای که از اعماق امنیتی ترین 
نهادهای حکومتی داخــل ایران بلافاصله به 
اعماق گروه های اپوزیســیون خارج از کشور 
مهاجــرت می کند نمونــۀ کاریکاتــوری و البته 
رسوای این نگاه گیج وگنگ به مفهوم اعتراض 
در هنــر اســت؛ اما همیشــه وضعیت بــه این 

اندازه رسوا نیست.
در وضعیت هــای کمتر رســوا، هنرمندی 
کــه از ریــزش لایک یــا فالوئــر -یــا در معنایی 
عام تــر از انــزوا- می ترســد، از منظــر تحــت 
کنترل عمل کــردن، با هنرمندی کــه از قطع 
امتیازات حکومتی می ترسد تفاوت بنیادینی 
ندارد. هر دو بــرای معترض بودن نیــاز دارند 
کــه ابتــدا از ایــن تــرس آزاد شــوند. چه بســا 
کنترل در نوع اول شــدیدتر و آزادی اعتراض 
در آن محدودتر اســت. تازه بعــد از این آزادی 
اســت که بــا تعارضــات مرتبط کــه در بخش 
ابتدایی این نوشــته بــه آن پرداختیم مواجه 
می شــوند و راه دشوارشــان به ســوی انتخاب 
اســلوبی کــه در لحظــه آزادی را انتخاب کند 
آغاز می شــود. تا پیش از آن در مرحلۀ ماقبل 
اعتــراض و در اســارت واکنش های پاداشــی 
و تنبیهی قــرار دارند و خودشــان بخواهند یا 
نه، بــه دلیل همین وابســتگی، به بخشــی از 
ماشــین پروپاگاندا تبدیــل می شــوند. اینجا 
نقطــۀ تمایــز دیگــر هنــر و پروپاگانــدا آشــکار 
می شود. هنر محصول آزادی است؛ آزادی ای 
که پیامدِ نترسیدن یا بها ندادن به ترس است؛ 
نترسیدن از قدرت حاکم و البته نترسیدن از 
قدرت های دیگرِ مسلط که امروزه ذیل عنوان 
ساختگی افکار عمومی از طریق صدها رسانه 

و خرده رســانه و شبه رســانه اعمــال کنتــرل 
می کنند. کسی که با هزینه و فایده هر لحظه 
به یکی از دو سو پناه می برد و کارش را با توجه 
به آن تولیــد و عرضــه می کند در حــال تولید 
پروپاگاندا زیر نقاب هنر اعتراضی است. ابزار 
کنترلش هم در این شــکل خــاص هم تنبیه 
اســت هم پاداش، حتی اگر خودش متوجه 
نقابش نباشد یا به هر طریق آن را انکار کند. 16
اینجــا می رســیم بــه آخریــن ســؤالی کــه 
این توضیــح پدید مــی آورد: اگر فــرض کنیم 
پروپاگانــدا بــرای موجودیتش نیاز به رســانه 
دارد، بر هر ناظر منصفی آشکار است که »هنر 
اعتراضــی« موجــود در ایــران هیــچ راهی به 
رسانه های کشور ندارد و چه بسا مورد هجوم و 
تخریب آن ها هم قرار می گیرد. این را می توان 
به عنــوان یک توجیــه نه چنــدان قانع کننده 
بــرای گیجی تئوریــک در این زمینــه ذکر کرد، 
اینکه رسانه های فعال در جغرافیای سیاسی 
ایران فقط همان رســانه هایی نیستند که ما 
به عنوان رسانۀ رسمی حکومتی می شناسیم. 
اگر حکومت ایران تصمیم بگیــرد پروپاگاندا 
بسازد ما به آسانی تشخیصش می دهیم، چون 
رســانۀ حامــل آن را می شناســیم. خط وربط 
مالی اش مشخص اســت و آدم های سازمان 
حمایت کننــده هــم دائمــاً خــود را نشــان 
می دهند. مثلاً اگر ســرود است در تلویزیون 
پخش می شود؛ برایش نماهنگ می سازند؛ با 
سازندگانش مصاحبه می کنند و برای اجرایش 
سالن در اختیار می گذارند. اما نکته ی عمداً 
نادیده گرفته شده این است که در جغرافیای 
سیاســی ایران به طور کلی دو جبهۀ رسانه ای 
حضور دارد: یکی رســانه هایی که مســتقیماً 
از بودجه هــای حکومتــی تغذیه می شــوند، 
به شــدت تحــت ممیــزی قــرار می گیرنــد و 
صداهــای متفــاوت را به شــکلی گل درشــت 
غربال می کننــد؛ دیگــری رســانه هایی که با 
بودجــۀ کشــورها و ذینفع های بیگانــه تغذیه 
می شــوند، از نظر اجتماعی آزادترند و ظاهراً 
-با تأکید روی ظاهراً- در آن ها سانسور اعمال 

نمی شود.
آنچه به عنوان هنــر اعتراضی تولیــد انبوه 
می شود و به توهمِ زنده بودن یک جریان قوی 
از هنر اعتراضی در ایران دامن می زند درواقع 
پروپاگانــدای گــروه دوم، یعنــی رســانه های 
کشورهای دیگر )از متخاصم تا رقیب(، است 
که توانسته آن قدر مسلط شود که خودش را 
مثل هوا نامرئی نشــان بدهــد، چراکه ظاهراً 
ساختمانی داخل ایران ندارد، کسی نمی تواند 
به ســادگی به آن اشــاره کند و بودجه هایش، 

علی رغم هنگفتی و آشکاری، به طرق مختلف 
انکار می شوند، کسی هم که بخواهد به نحوی 
مخاطبــان را متوجه ایــن نکته کنــد به توهم 
توطئه متهم می شود، درحالی که نیازی حتی 
به جســت وجوگری اختصاصی نیست. ده ها 
رســانه و شبه رســانه در فضای سیاســی ایران 
فعال اند که ساختمان هایشان در کشورهای 
غربــی مســتقرند؛ ســازوکار پاداش دهــی 
مشــخص و اغلب غیرمســتقیمی هم دارند و 
می توانند یک شبه کسی را به قهرمان تبدیل 
کننــد و از این طریــق بــدون آنکه لازم باشــد 
مســتقیماً پولی بــه او پرداخت کننــد درهای 
موفقیت حرفه ای و مالــی را برایش باز کنند. 
حتــی می تواننــد یــک ردیــف تــازه بــرای یک 
جشــنواره ی هنری درســت کننــد تا بــه آنچه 
می پسندند اما ساختاری برای تشویقش ندارند 
جداگانه جایزه بدهنــد. همچنین می توانند 
با اســتفاده از امپراتوری رســانه ای و تسلط بر 
شــبکه های اجتماعی هنرمندانــی را انتخاب 
و به هدف آســان و بی هزینۀ خشم و نفرت در 
شــبکه های اجتماعی و احساســات عمومی 
تبدیل کننــد. آن ها می تواننــد کاری کنند که 
تمام ســابقۀ کاری  یک هنرمند ظرف چند روز 
در چشم مخاطبانش بی ارزش شود. این یک 
قدرت واقعی و مهیب است که کسانی ترجیح 
می دهند انــکارش کننــد تا بــر فرمانبــرداری 
برده وارشــان از آن ســرپوش بگذارند و بدون 
حس سرشکستگی اخلاقی و حیثیتی از قدرت 

مسلط بی چون وچرا اطاعت کنند. 
به این ترتیب یک چرخۀ کامل نواستعماری 
با نظم آهنین مبتنی بر تنبیه و پاداش شــکل 
می گیرد کــه در آن بخشــی از نیــروی بومی را 
برای کنتــرل بخش دیگــر، بااطلاع یــا بدون 
اطلاع خودشــان، به کار می گیرند. هیچ هنر 
اعتراضی ای بدون شناختن این سازوکارِ عمیقاً 
اســتثمارکننده و تلاش بــرای خنثی کردنش 
ممکن نیست و کســی که فکر کند می تواند، 
بدون فهم و توجه به این موضوع و مقابله با آن، 
هنرمندی معترض باشد صرفاً نشان می دهد 
که نه تنها به عنــوان هنرمند، بلکــه به عنوان 
شهروند عادی هم آمادۀ زندگی در این جهان 
پیچیده نیست. کسی که متوجه زنجیرهای 
خودش نیست منطقاً نمی تواند قدمی برای 
بازکــردن زنجیــر دیگــران بــردارد. هنرمندی 
که تا اعماق وجودش وابســته بــه نظام تنبیه 
و پاداشــی اســت کــه نه تنهــا حــرف زدن، که 
حرف نزدنــش را هــم کنترل می کنــد اصلاً به 
حــدی از اختیار نرســیده که بتوانــد با چیزی 
موافق باشد یا به چیزی اعتراض کند. محصول 
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انقلاب صدایش کنند.
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